
  دانشگاه شيرازبوستان ادبمجله 
 1/55، پياپي 1388بهار ، اول، شماره اولدوره 

  
  ابوالعلاء و خيام بررسي تطبيقي افكار و عقايد

  
  ∗∗                    دكتر سيد فضل االله ميرقادري   ∗دكتر ليلا اميني لاري

  دانشگاه شيراز          دانشگاه پيام نورمركز شيراز                                 
    

  
  مقدمه. 1

، شاعر انديشمند عـرب، در ايـران ناشـناخته    .)ق. هـ 363-449(احمد بن سليمان، ابوالعلاء معري     
  . استي او آمده  مختلف، مطالبي دربارهييو در كتاب هاهايي از او به فارسي ترجمه شده  كتاب. نيست

ي بدبيني و شكي كـه        ابوالعلا بر برخي از شاعران ايراني تأثير گذاشته است؛ به عنوان نمونه روحيه            
در او ديده شده، بر شعر عصر خيام نيشابوري نيز تأثير گذارده است؛ بيت زير از شعرهاي عربي خيام به                    

  :رود شمار مي
  

 اذا كـــــان محـــــصول الحيـــــاه منيـــــه
  

ــل ســـاء و قاعـــد       ــسيان حـــال كـ  1فـ
  

  )1938: 105صراف،  (
ي نامـدار     نويـسنده   خورد، دانته،     كه در رباعيات او از ابوالعلاء به چشم مي        س غير از خيام و تأثيراتي    

هايي   ي ميلتون شباهت    كمدي الهي دانته و بهشت گمشده     . اند  ايتاليايي، و ميلتون نيز از او تأثير پذيرفته       
  .ي الغفران معري دارند به رساله

رسد كه دانته از كتاب رساله الغفـران ابـوالعلاء معـري آگـاه بـوده و از ايـن راه از                      ظر نمي بعيد به ن  
. ي بلند كمدي الهي را تحت تأثير ايـن دو اثـر نوشـته باشـد                 داستان معراج نيز آگاه شده باشد و قصيده       

  )109همان، (
در «: باشــد ، مــياي خيــالي اســت شــبيه ارداويرافنامــه كــه ســفرنامه  ابــوالعلا، "رســاله الغفــران"

بينيم كه ارداويراف سفري خيالي به جهان آخرت انجام داد و در آنجا از احوال بهشتيان                  ارداويرافنامه مي 
او همچنين از وضعيت دوزخيـان      . هاي ايشان به سبب كردارهاي نيكشان در اين دنيا باخبر شد            و پاداش 
انـد آگـاه شـد و ايـن            جهان مرتكـب شـده     ها و گناهاني كه در اين       ي بدي   هاي ايشان به واسطه     و عذاب 

                                                           
 ات فارسي                                        ي زبان و ادب بخشارياستاد ∗
 ات فارسييزبان و ادببخش ار يدانش ∗∗
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چنـد   ؛)1380: 103نـدا،   (» .اصول دينداري را الهامات ارداويراف يا كتاب ارداويراف ناميدنـد           ي    مجموعه
جهـان  "ي ديـدار از       اي خيالي دربـاره     اين كتاب سفرنامه  .  را نوشت  "رساله الغفران "ي بعد ابوالعلاء      سده

 اسلامي و ديگـر   ي ي كه نويسنده با شاعران روزگار جاهلي و دوره   است و در آن از گفت و گوهاي         "آخرت
  )105همان، . (اديبان داشته سخن به ميان آورده است

اند، همچنـين بـا بررسـي عقايـد و افكـارش بـه خـوبي         ي ابوالعلاء گفته به هر تقدير از آنچه درباره   
 بسياري از افكـار و عقايـد خـود را          شويم كه خيام، شاعر، طبيب و فيلسوف نام آشناي ايراني،           متوجه مي 

خوانده و از حفظ داشته اسـت؛         باشد؛ به احتمال خيلي زياد خيام اشعار ابوالعلاء را مي           مرهون ابوالعلا مي  
هـاي هريـك از       ي انديـشه    بنابراين در اين مقاله سعي شده با توجه به تشابه نظرات اين دو شاعر، درباره              

  .ايشان جداگانه بحث شود
  

  علا معريّابوال. 2
گفتند؛ نابينـا بـود و رئـيس     مردي بود كه وي را ابوالعلاء معري مي) معره النعمان(و در آن شهر   «  

شهر او بود؛ نعمتي بسيار داشت و بندگان و كارگزاران فراوان و خود همه شهر او را چون بندگان بودنـد                     
چ شغل دنيا مـشغول نـشود و ايـن          و خود طريق زهد پيشه گرفته، صائم الدهرو قائم الليل باشد و به هي             

اي است كه افاضل شام و مغرب و عراق مقرند كـه در ايـن عـصر كـسي بـه       مرد در شعر و ادب به درجه 
  .ي او نبوده و نيست پايه

هـا بـه    ها آورده اسـت مرمـوز و مثـل     نام نهاده، و سخن"الفصول و الغايات"و كتابي ساخته آن را     
شوند مگر بر بعضي انـدك و نيـز آن كـسي كـه بـر وي                   ن واقف نمي  الفاظ فصيح و عجيب كه مردم بر آ       

اي و پيوسـته زيـادت از         ي قـرآن كـرده      خواند، چنانكه او را تهمت كردند كه تو اين كتـاب بـه معارضـه              
» .دويست كس از اطراف نزد وي ادب و شعر خوانند و شنيدم كه او را زيادت از صدهزار بيت شعر باشـد          

  )1370: 19 و 18ناصرخسرو، (
ي خـود آورده و       ي عرب در سـفرنامه      مطالب بالا، تعاريفي است كه ناصرخسرو از اين شاعر پرآوازه          

  . خصوصيات او را برشمرده و از او به نيكي ياد كرده است
 هـ متولد شـد و او  363/ م 973سال ) دسامبر(= بيست و ششم كانون اول    ابوالعلاء در روز جمعه      

اش نقـش زشـتي نـشاند و بـر            سالگي به بيماري آبله دچار گرديد كه بر چهـره         در سه   . را احمد ناميدند  
  .ديدگانش مهر كوري زد

نـشين شـد و خـود را     پس از مرگ مادرش، چنان از زندگي بيزار شد كه به زهـد گراييـد و خانـه                 
: انـد خو  ناميد يعني زندان خانه و زندان كوري و گاه خود را زنـداني سـه زنـدان مـي                  » زنداني دو زندان  «

  .آورتر، يعني زنداني بودن روحش در جسدش زندان خانه و زندان كوري و زنداني ملالت
نابينا و زشت بود؛ ولي در اين قالب منحوس مندرس روحي   رو، ابوالعلا كوتاه قامت، لاغر اندام، آبله   

  )1378: 501الفاخوري، . (اي شگرف داشت هوشمند و دانا بود و حافظه. زيست عظيم مي
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مـرغ و مـرغ و گوشـت و            به خاطر عطوفت و ترحم به جانداران، از خوردن شير و عسل و تخم              وي 
تري؟   آيا تو بر اينها از خالقشان رحيم      : گويد   الدعاه فاطمي، به او مي     مؤيد، داعي . كرد  ماهي خودداري مي  

بـه  . تغذيـه كنـد   وانگهي نظام عالم بر اين نهاده شده است كه حيوان، نبات را بخورد و انسان از حيـوان                   
 در خوراك )ع(مگر نه اينكه علي: دهد ابوالعلا جواب مي! توانيم از خود حلال و حرام بتراشيم     علاوه ما نمي  

خورد؟ ابوالعلاء تلويحاً عذر   گوشت مي )ص(مگر نه اينكه پيامبر   : نويسد  كرد؟ مويد در جواب مي      امساك مي 
بـي  : 176-212، 3 حمـوي، ج . (پذيرد د ولي او نميكن آورد و مويد به او پيشنهاد كمك مالي مي          فقر مي 

  )تا
دوران زندگي ابوالعلاء در شرق و غـرب، دوران عـدم ثبـات سياسـي و اجتمـاعي بـوده و روزگـار                        
  .باشد گر مي شده است و در اشعارش اين حقايق جلوه هاي ديني و اخلاقي محسوب مي بيماري
الطالع كه روزگارش اوج دوران آل بويـه بـود؛     :  است ابوالعلاء با سه تن از خلفاي بغداد معاصر بوده         

پس از آن كه آل بويه الطالع را دستگير و معزول كردند، القادر جانشين او شد؛ وي چهـل و يـك سـال                        
: 25فـروخ،   . (پس از القادر، القائم به خلافت رسيد و وي نيز چهل و پنج سال خليفـه بـود                 . خلافت كرد 

1348(  
اول   ي    هنگام مرگ سه روز بستري گرديد و روز جمعـه نيمـه           .  زمينگير شد  ابوالعلاء در پايان عمر    
ي او بزرگترين تشييع  با آنكه از جنازه . در معره زندگي را بدرود گفت     )  م 1057 (449الاول به سال      ربيع

به عمل آمد و دويست قاري قرآن بر مزارش گرد آمدند و چهل و هشت شاعر در عزايش مرثيه سـرودند          
هـاي مختلـف قبـر او را     غاز به مزار او توجهي نشد و گروهي از دانشمندان مسلمان كه در زمـان      ولي از آ  

  )44همان، . (اند زيارت كردند، پيوسته مزار او را مخروبه ديده
مانندي كه نصيب معري شده بود و علوم بسياري كه با تلاش و جديت آموختـه                  مواهب فطري بي   

 و تصنيف را برايش فراهم آورده بود و همين امر سـبب شـد حـدود              بود و كوري و عزلتش، امكان تأليف      
ادب، لغت، فلسفه، ديـن،     : سي كتاب و رساله به نظم و نثر پديد آورد و در بسياري از موضوعات از قبيل                

  .سخن بگويد... اجتماع و 
  آثار ابوالعلا معرّي. 2. 1
  :مهمترين آثار او در شعر عبارتند از  

ي نوجـواني و      ي است حاوي سـه هـزار بيـت كـه شـاعر آن را در دوره                ديوان شعر . سقط الزند  -1
اي اسـت كـه از چخمـاق وجـود او             جواني به نظم آورده و آن را سقط الزند ناميده؛ زيرا نخستين جرقـه             

  .اند جهيده است؛ بر اين ديوان شروح بسياري نوشته
 .كه در واقع قسمتي از سقط الزند در وصف درع است) ضوء السقط(درعيات  -2
لزوميات، يا لزوم مالايلزم يا اللزوم، ديوان بزرگي است مرتب شده بر حسب حروف الفبا؛ حدود           -3

 .ي فلسفه، عبرت و نقد زندگي است يازده هزار بيت دارد و درباره
اين اثر به درستي بيانگر زندگي عقلـي، وجـداني و اخلاقـي ابـوالعلاء اسـت كـه از اكنـاف جهـان                        
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ابوالعلاء ديـوان اللزوميـات را پـس از         . گشود  تافتند و او مشكلاتشان را مي     ش  پژوهان به مكتبش مي     دانش
  .ي كمال شخصيتي خويش سروده است بازگشت از بغداد و در دوره

  :مهمترين آثار ابوالعلاء در نثر عبارتند از
  .تعداد اين رسائل بسيار است. رسائل ابي العلاء -1
علي بن المنصور الحلبـي معـروف بـه ابـن             ي    هاين رساله را معري در جواب نام      . رساله الغفران  -2

ي ادب،    ي خود ضمن بيان شوق ديدار او، مسائلي چنـد را دربـاره              ابن القادح در نامه   . القادح نوشته است  
 در   مطرح كرده و ضمن تـاختن بـر زنادقـه،         ... لغت و     فلسفه، زندقه، تصوف، تاريخ، امور ديني، فقه، نحو،       

حوادث رساله الغفران مانند كمدي الهي      . والعلاء، نيز سخناني گفته است    نكوهش وزير المغربي، دوست اب    
 .افتد در بهشت و دوزخ اتفاق مي

 .اي فلسفي است ي ملقي السبيل كه رساله رساله -3
 .كتاب الايك و الغصون يا الهمزه و الردف -4
بـان علـم    اين رساله را ابوالعلاء در جواب بعضي مسائل تصريفي كه يكي از طال            . رساله الملائكه  -5

 .از او پرسيده بود، تأليف نمود
گويند ابوالعلاء با نوشتن اين كتاب خواسته با قرآن معارضه كند و آن             . كتاب الفصول و الغايات    -6

ايـن  . سراسر كتاب پنـد و موعظـه اسـت        .  ناميده است  "الفصول و الغايات في معارضه السور و الآيات       "را  
 آمـده   "اللزوميـات "آنچه در   ... هاي مسجع     دادي جمله كتاب داراي فصولي است و هر فصلي محتوي تع        

اي از آراي گوناگون اسـت كـه از           بنابراين اين كتاب هم مجموعه    .  هم آمده است   "الفصول و الغايات  "در  
تناقض و پريشاني خالي نيستند و ابوالعلاء با تحمل اين تكلف خواسته توانايي خود را در لغت به اثبـات                    

 .آن براي همه آسان نيستبرساند؛ بنابراين فهم 
كتاب معجز احمد كه شرح ديوان متنبي است؛ گويند ابوالعلاء ديوان متنبي را در آن مختـصر                 -7

 .كرده و از غرايب الفاظ و معاني آن سخن گفته است
 .كتاب ذكري الحبيب -8
 : 503-504الفـاخوري،   . (كتاب عبث الوليد كه شرحي بر شعر بحتري و تعليقاتي بر آن است             -9
1378( 

  سبك ابوالعلاء. 2. 2
از خصوصيات سخن ابوالعلاء اين است كه او در شعر و نثر به لفظ توجه بيشتري داشـت و همـين                     

ايــن ســبك باعــث شــده كــه از آثــار ابــوالعلاء بــه . توجــه بــه لفــظ، ســبكي خــاص پديــد آورده اســت
  .آثار تعبير شود» ترين و گوشنوازترين ترين و دلنشين آهنگ خوش«

هاي كميابي كه ابوالعلاء به كاربرده، ديـده          مفردات بسيار و الفاظ غريب و صيغه      اين خصوصيت در    
هاي اشخاص و     ها و نام    ها، مزارها، قبيله    از استعمال لغات جغرافيايي و تاريخي، مانند اسم مكان        . شود  مي

: 56،  فـروخ ( .شـود   هاي علم و غير علم ايـن مطالـب آشـكار مـي              ها و بعضي لغات بيگانه مانند اسم        كنيه
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1348(  
ابوالعلاء در استعمال صنايع لفظي مانند جناس، طباق، توريه و تسجيع، مخصوصا در نثـر متكلـف                 

در قوافي اصـرار    » لزوم مالايلزم «بوده است و به صنايع معنوي نيز دلبستگي داشت و در شعر به رعايت               
  :داشته است

ــواقح  ــوذ و لـــ ــوادث عـــ ــي الحـــ  و هـــ
 كـــم شـــرن مـــن أري يكـــون مقيلـــه    

  

 وائل و حوائـــــــل و عـــــــشارو شـــــــ  
ــشار   ــيس يــ ــه و لــ ــشار لــ ــرا يــ  ثغــ

  

       
  )58همان، . (حوادث روزگار عبارت است از طلسم و بارداري و بي شيري و نازايي: يعني

  :از قافيه نيز براي ابراز نبوغ و اظهار قدرت خود استفاده كرده استابوالعلاء 
 ان كــــان مــــن فعــــل الكبــــائر مجبــــرا
ــالم  ــادن عـــــ ــق المعـــــ  واالله اذ خلـــــ

  

ــل      ــا يفعــ ــي مــ ــم علــ ــه ظلــ  فعقابــ
ــل   ــا تجعــ ــيض منهــ ــداد البــ  ان الحــ

  

دانست  خدا كه فلزات را آفريد مي. كند پس عقاب او ظلم است      يعني اگر گناهكار به اجبار گناه مي      
  )60همان، . (ها شمشيرهاي برنده خواهند ساخت از آن

 او به سـبك اديبـان نزديكتـر         ي  و انتقاد تواناست؛ اين رويه    ) استهزاء و ريشخند  (ابوالعلاء در تهكم     
بيشتر تهكم  . خورد  ي تهكم به چشم مي      تقريبا در سراسر لزوميات وي شيوه     . ي فلاسفه   است تا به طريقه   

هـا و سياسـتمداران و كـارگزاران     هاي موروثي توده هاي معمول مردم زمان و عقيده   ابوالعلاء شامل عادت  
  :اند؛ نمونه را ر امان نماندهگزاران نيز از تهكم او د آن عهد است؛ حتي شريعت

.. .شـود   ي آن است، براي چه در سـرقت يـك چهـارم دينـار قطـع مـي                   دستي كه پانصد دينار ديه    
  گيرنـد؟    بينـيم كـه بـه ملـت تـوجهي ندارنـد؛ پـس بـراي چـه ماليـات و عـوارض مـي                          پادشاهان را مي  

 )74-73همان، (
ايان و اشتباهات اهل كـلام را مطـرح   وي با نيروي انتقادي خويش، بسياري از تصورات فيلسوف نم  

انتقاد . ها را با محك عقل بررسي و با حقيقت قياس نموده و با ذكر مثال رد كرده است                   كرده، سپس آن  
  :شود ابوالعلاء با كمي تهكم آميخته است و اين رويه در تمام اشعار او ديده مي

ـــوء   ـــد ســ ـــادر و عبيــــ ـــه قــــ  الــــ
  

 الوجبـــــــرفي المـــــــذاهب و اعتـــــز  
  

  .خدايي قادر و بندگاني بد، گروهي معتقد به جبر و جمعي اسير مذهب اعتزال
 يقولـــون صـــنع مـــن كواكـــب ســـبعه    

  

ــب      ــيم الكواكـ ــن زعـ ــو الاّ مـ ــا هـ  و مـ
  

. گويند علت ايجاد، كواكب هفتگانه است؛ در حالي كه جز خداي اين كواكب علتي وجود نـدارد           مي
  )75 و 74همان، (

هايي است كه به علت درك نامناسب سبك، مورد اتهام قـرار گرفتـه در                 ابوالعلاء از جمله شخصيت   
ي  اي كـه جـوهره   پـردازي   واقع-پردازي    گريزي و واقع    حالي كه سبك او را در قالب عادت ستيزي، سنت         

ايـن شـيوه بـه اختـصار        . توان ارزيابي كـرد      مي -اصلي آن حقايق مقدسي است كه شاعر به آن باور دارد          
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ي اوسـت،     ر در ذهن و درون خود به حقايقي كـه محـصول عمـري ايمـان و تجربـه                  چنين است كه شاع   
ي گواهـان تـاريخ       سخت پايبند بوده و اوج آن را در حيات آكنده از زهد و صيانت نفس، در برابـر همـه                   

  .نشان داده است
رغبتـي او بـه مـدح و          سـتيزي و بـي      ي شخصيت رمزآلود اين شاعر، عـادت        علت وجود ابهام درباره   

ها و هنجارهاي مثبت، حاكم       حبت صاحبان قدرت و بي اعتنايي به آنچه كه در زمان او به نام ارزش              مصا
كردند و عامل سوم نبوغ  عامل ديگر نقد و تقبيح شاعراني است كه به مدد شعر ارتزاق مي. باشد بوده، مي

  .يبان شده استهاي علمي، هنري و ادبي او بود كه باعث برانگيختن دشمني رق و گستردگي توانايي
هـاي    پيش از ابوالعلاء اغراض شعر به مدح، هجو، غزل، رثاء و نسيب منحصر بود كـه هريـك روش                  

سرايي در آثار شاعران قبل و بعد از ابوالعلاء شامل ذكـر              به عنوان نمونه مرثيه   . اند  اي داشته   شناخته شده 
. انگيز است    زيبا با معاني لطيف و حزن      اندوه، بيتابي بر فقدان متوفي و ذكر محاسن و مناقب او در قالبي            

خيـال و   هـاي زيبـايي از تـشبيه، اسـتعاره،      ي اين وجوه، صورت ابوالعلاء در مراثي خود ضمن حفظ همه  
سابقه بر اين غـرض شـعري    حيات و تاريخ را به صورت بديع و بي ي  نكات نادري از حكم، امثال و فلسفه    

  )1998: 301البستاني، . (افزوده
 شناخت و استعمال وزن و قافيه ميان شعراي عرب، كمتـر كـسي بـا ابـوالعلاء برابـري               در خصوص 

  . كند و در اشعارش ميزان تسلط و تعهد وي در پايبندي به وزن، قافيه و روي آشكار است مي
اند و هر كلمـه در جـاي خـود بـسيار              اي از اشعار او، كلمات، كاربردي ويژه يافته         در بخش گسترده  

  .  به كار رفته استمنحصر به فرد
  :خورد معاني ابتكاري و بديع در اشعار او به دو صورت به چشم مي 

رياضـي، صـرف،    : ماننـد . شـود   نظير از علوم مختلف منتزع مي       اي كه با لطافتي كم      معاني: گروه اول 
  .نحو، عروض، فقه، منطق و فلسفه

ــوم  ــود النجـــ ــادي خلـــ ــيس اعتقـــ  لـــ
  

ــالم   ــدم العــــــ  ولامــــــــذهبي قــــــ
  

  )478همان،  (
  .ام و به قديم بودن جهان ايمان ندارم جاودانگي ستارگان را باور نداشته: يعني 

آن گروه از معاني كه از محيط طبيعي و اجتماعي، از تجارب شخصي و از تاريخ و اخبار                  : گروه دوم 
  .گذشتگان سرچشمه گرفته و با تعبيراتي بديع و شيرين تصوير شده است

ــز   ــشركاء حيــ ــع الــ ــي مــ ــو يرجــ  و لــ
  

ــه بلاشـــــريك   ل   ــان الا لـــ ــا كـــ  مـــ
  

  )242همان،  (     
اي از فخامت و غموضي تأمل انگيز، شعر ابوالعلاء را پوشانده است و در اين خصوص جـز اهـل                      لايه

كننـد؛ همچنـين از حيـث اسـلوب و            بصر و آشنايان به دقايق شعر و معاني، اوج زيبايي آن را درك نمي             
آفريناني است كه جهان ادب به خود ديـده و بـه طـور كلـي                  يعمعاني، ابوالعلاء به حق يكي از نوابغ و بد        

  . پردازي ناميد گريزي و واقع توان سبك او را در ايراد سخن، سبك عادت ستيزي، سنت مي
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اط را  ي كرده و احت   يشيت، اشعار و آثار ابوالعلاء ژرف اند      يي شخص    كه درباره  ييت ها ي از شخص  يكي
او كـه خـود از نوابـغ معاصـر اسـت،      . ب و منتقد معاصر اسـت يدن، ايده، دكتر طه حس   يبه حد اعلا رسان   

ن موضـوع   ي ـرامون ابـوالعلاء بـه ا     ي بارها در آثار خود پ     يو. ش بر آن بوده كه حق ابوالعلاء را ادا كند         يسع
ن سـخن كـه     ياز ا ). 1988: 246ن،  يحس( ».خواهم به ابوالعلاء ستم كنم      يمن نم «: اشاره كرده است كه   

ز ي ـنـده ن  يد در آ  ياند و شا    گران ستم كرده  يد كه د  يآ  ين برم يان شده است چن   ي او ب  يسود از   يبارها با تاك  
  . ستم روا دارند

 زنـده  ياگر متنب ـ«: ن استيسد، چني نوين باره مي كه وي در ايز و قابل توجهيي شگفت انگ    نكته
 ي انجـام م ـ يسه ايقاها م ن آنيد بي و ابوتمام زنده بودند، شا ياگر بحتر .  دادم يت نم يبود، من به او اهم    

 ي و مهربـان   يرا نرم يي كارم با او بود؛ من خوش ندارم به او ستم شود؛ ز              اگر ابوالعلاء زنده بود، همه    . دادم
  )651همان،(» .ابمي ي نمي در عصر عباسيچ شاعريابم، در هي يكه در او م

  
  خيام نيشابوري. 3

سـتان سـراي گلـشن شـعر و شـاعري         هاي دلپذير و نغمات شورانگيز حكيم عمرخيام، بلبل د          ترانه
سـرايي    توان گفـت خيـام، سـخن        مي. ، دنياپسند است  6 و   5ي قرن     ايران و فيلسوف و دانشمند برجسته     

  .دانند ي دنيا او را متعلق به نوع بشر و غيرمخصوص به ملك و مملكتي معين مي است كه همه
ها جـذاب     زيبا كه براي تمام نسل    هايي درخشان و      ها و تفكرات خود را در قالب رباعي         خيام انديشه 

  .بوده، بازگفت
هاي عجيب درآميخته  اي از رمز و راز و ابهام پيچيده شده و با روايات و افسانه       زندگي خيام در هاله   

  .است
او حتي در شعرسـرايي قالـب كوتـاه         . حجم، اما عميق و پر محتوايند       آثار خيام عموماً مختصر و كم     

لت تبحـر در علـوم فلـسفه، رياضـي و نجـوم، شـاعري را دون شـأن خـود                     رباعي را برگزيده؛ گويي به ع     
  . اند گويي به بخل در نشر علوم تعبير كرده  دانسته است؛ برخي نيز امساك او را در سخن مي

 يام، منتفي را به خي سطحيها ي از رباع  ياريده سخن گفتن، انتساب بس    ي و سنج  ينگر ن ژرف يهم
ن موضـوع   ي ـام نگاشته بـه ا    يت خ يل شخص ي كه در تحل   ي در كتاب  ين جهت علامه جعفر   يبه هم . كند  يم
د و  يافزاي را بر معرفت مخاطب ب     يقتيام بايد حق  يم عمر خ  يده دارد كه مطالب حك    ين عق يپردازد و چن    يم

  )1365: 115-120، يجعفر( . به دور باشديشياند  و سادهينگر ياز سطح
ژاد ايراني اسـت كـه در زيـر فـشار فكـري             ي تيزهوشي و زيركي و خردمندي ن        خيام بهترين نمونه  

وي عـالم   . بيگانگان مضمحل نشده، بلكه انتقاد خود را با لحني تنـد و بيـاني شـديد ايـراد كـرده اسـت                     
نشين كه خـارج از       ذوق گوشه   رياضي، منجم، طبيب، فيلسوف و فقيه بود ولي نه از آن علماي خشك بي             

  )1380: 18خيام، . (پردازند ي علم به چيزي نمي دايره
انگيـز فيلـسوف بـزرگ ايـران، خيـام نيـشابوري، در يكـي از         و سرانجام زندگي پررمز و راز و خيال   
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  : پايان يافت  هجري،517 يا 515هاي بين  سال
ـــودي    ـــدن بــ ــاي آرمي ــه ج ــاش ك  اي ك

 خــــاك يــــا از پــــي صدهزارســــال از دل
  

ــودي      ــيدن بـ ـــن ره دور را رسـ ــا ايــ  يـ
ــودي     ــدن ب ــر دمي ــد ب ــبزه امي ــون س  چ

  

  )1373: 83فروغي، (                 
  

   وجوه تباين و تشابه ابوالعلاء و خيام.4
ميان خيام و ابوالعلاء چند وجه تباين و چند وجه تشابه موجود است؛ ولي مـوارد شـباهت وي بـه                  
ابوالعلاء بيش از موارد از تباين با اوست؛ حتي اگر وجوه تباين آن دو را بررسي كنيم، خواهيم ديـد كـه                      

مكتبي كـه حكـيم عربـي از آن بـه انـزوا و            : آنان در مورد زندگي بر يك پايه استوار است        مكتب فلسفي   
نشيني تعبير كرده و حكيم فارسي به كوشش براي به دست آوردن لـذت و خوشـي از راه شـراب و               خانه

  )1348: 234فروخ، . (عيش توجه نموده است
  : ازمواردي كه خيام و ابوالعلاء با هم اختلاف دارند، عبارتند
  در حالي كـه ابـوالعلاء بـه خـاطر كـوري،             عمر خيام از دانشمندان درجه اول رياضي و نجوم بوده،           

خيام زندگي توأم با خوشي را دوست داشته و مردم را نيز به شراب              . توانسته به دنبال اين علوم برود       نمي
 ـ             و شادماني دعوت مي    ود و مـردم را بـه بيهـوده         كرده؛ در مقابل ابوالعلاء از زنـدگي اجتمـاعي گريـزان ب

  )234همان، . (داده است شمردن زندگي و فرار از آن، پند و اندرز مي
هر دو شاعري هستند كه به انتقاد و تهكم و چون و چرا             : شباهت خيام به ابوالعلاء بسيار زياد است      

ن يك فلسفه   اي ضخيم از بدبيني پيچيده شده ولي ظاهر و باطن اشعارشا            متمايلند؛ شعر آن دو در پرده     
  .كشد را به تصوير مي

انگاري خيـام در اجـراي واجبـات دينـي ماننـد       سهل. اند هردو از لحاظ عقيده نزد مردم متهم شده   
نگرد و در اين قبيل امور با ابوالعلاء همگـام   خيام به تمام مردم به يك چشم مي. انگاري ابوالعلاست   سهل
  )235همان، . (است

شود و آن اين است كه آيا پير نيشابور با اشعار ابـوالعلاء معـري                 در مي در اينجا سؤالي به ذهن متبا     
  آشنا بود يا خير،

دانيم كه خيام بر زبان و ادبيات عرب چيرگي كاملي داشت و گواه ما ايـن اسـت كـه وي تمـام                 مي
 "شرح ما اشكل من مصادرات كتاب اقليـدس       "، و   "الجبر و المقابله  "كتب و آثار علمي معتبر خود چون        

خيام اشعاري نيز به زبان عربي      : و حتي اگر قول عماد كاتب اصفهاني را بپذيريم          را به زبان تازي نگاشت      
  )101همان، . (سروده است

 - كه در آن زمان بسيار پيـر و سـالخورده بـوده              -ابوالحسن بيهقي از ديدار خود و پدرش از خيام          
  .كند حكايتي نقل مي

پرسد و بيهقي شعر را بـه درسـتي معنـي             ء را از بيهقي جوان مي     او معني يك بيت از اشعار ابوالعلا      
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ي اين مـاجرا ايـن اسـت          نتيجه. گشايد  ي عبوسش را مي     ي رضايت چهره    كند و لبخند خيام به نشانه       مي
اي از    آزاده و معترض عرب به خوبي آشنايي داشـته و حتـي پـاره               كه خيام با اشعار ابوالعلاء شاعر عاصي،      

  )1370: 100مهاجر شيرواني، . (دانسته فظ مياشعار او را از ح
يكي از عوامل مشترك بين ابوالعلاء معري، شاعر نامدار عرب با خيام، حكيم و فيلسوف ايراني، اين                 

  .اند است كه هردو به ارتداد و بدبيني متهم شده
مـين  در لزوميات ابوالعلاء آراي زيادي نقل شده كه به ماده و طبيعت مرتبط اسـت و شـايد بـه ه                    

  . اند سبب او را دهري يا طبايعي خوانده
اش   خصوصيات فكري او و اساس فلسفه     . ابوالعلاء معتقدات هيچ مذهبي را به تمامي نپذيرفته است        

: 226فـروخ،   . (مانـد   كند كه جاي هيچ گونه ترديدي باقي نمـي          اين حقيقت را طوري براي ما روشن مي       
1348(  

. از ابوالعلاء يك آتئيست اروپايي پسند و طراز نـوين بـسازند           اند    اي از متجددان عرب، كوشيده      عده
  )1986: 141دباب، . (همان كاري كه در ايران با خيام و حتي حافظ كردند

ي   خـود ابـوالعلاء دربـاره     . ي فرهنگ اسلامي تعلق دارد       هرچه باشد به حوزه     اما به هر حال ابوالعلاء    
 پاسـخ داده؛ مـثلاً      "زجر النـابح  "شده، در كتاب      بعضي اشعارش كه معناي ضد ديني از آن استنباط مي         

. فريفتنـد    خود را مـي    مراد اهل كتاب است كه پيروان     : گويد    "دياناتكم مكر من القدماء   "ي عبارت     درباره
  )1375: 18ذكاوتي، (

دانيم قيامـت كـي       مراد اين است كه نمي    :  گويد "الموت نوم طويل ماله امد    ": و اين كه گفته است    
  )1986: 169دباب، . (واقع خواهد شد

توان گفت كـه او   اما اينكه از قول خطيب تبريزي، شاگرد ابوالعلاء، نقل شده كه او شكاك بوده، مي  
  .تحقيق و تحري حقيقت بوده استدر مقام 

برد، محل برخورد اديـان و مـذاهب بـود؛ او بـه گـوش خـود                   محيطي كه ابوالعلاء در آن به سر مي       
  :شنيد كه در يك شهر اذان مسلماني و زنگ ناقوس به يكديگر آميخته مي

  هذا بناقوس يدق
  وذا بمأذنه يصيح
  كل يعظم دينه

  يا ليت ادري ما الصحيح؟
ي كينه و كدورت و جدايي بين افراد بشر شـده             لاء بر اهل اديان اين است كه دين مايه        انتقاد ابوالع 

  )1375: 19ذكاوتي، . (است
انـد؛ از آن جهـت كـه گوينـد بـه شـرايع عقيـده         ي براهمه شمرده همچنين ابوالعلاء را پيرو فلسفه  

  )همان(» لحم نخورد و ذوات لحم نيازرد«نداشته و از آن جهت كه 
در زبان فارسي يكي از خطاهـا، صـريح        . كيم عمر خيام نيز نظرهاي متعارضي ابراز شده       ي ح   درباره
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سخن گفتن بوده و خيام كم و بيش بي پرده حرف زده است؛ اين تعداد اندك رباعياتي كه از خيام باقي                
ا همچنين لطافت انديشه سخنش ر    . بين است   واقع... دهد كه او در مورد زندگي، مرگ و           مانده نشان مي  

گيري او بـا      رسد؛ ولي نتيجه    ي عرفان از آن به مشام مي        كند و گاه رايحه     از حالت خشك علمي خارج مي     
بين بودن محض و لطافت انديشه، موجب  همين حالت دوگانه يعني واقع   . گيري عرفا متفاوت است     نتيجه

  .اش بيابند يشهاي در اند اي او را دهري و طبايعي بخوانند و گروهي چاشني عارفانه شده كه عده
هاي خيام كه ديگران را به طعن او واداشته، چـون و چـرا كـردن در كـار آفـرينش                       يكي از انديشه  

چرا ! چرا پيري؟! ها بوده؛ اين كه چرا بايد در زندگي نارسايي باشد؟          ي ديرين انسان    است؛ اين امر انديشه   
  )1379: 53اسلامي ندوشن، ! (مرگ؟

شود تصور كرد كه وي فرائض را بـه           ي خيام نوشته شده، مي      ربارهاز خلال آنچه جسته و گريخته د      
 يـا   "امـام "ي    خواند و القاب ديگرش هم كه با كلمـه           مي "حجه الحق "نظامي عروضي او را     . آورده  جا مي 

گذشته از اين، كـسي كـه ارتبـاط         . باشد  ي مقبوليت او نزد خواص مي        همراه است، همگي نشانه    "سيد"
ي داشته و جزو دانشمنداني به شمار مي رفته كه از جانب دربار سلجوقي براي               رسمي با دستگاه حكومت   

  .توانسته به سست اعتقادي و بدديني شهرت داشته باشد اند، نمي ترتيب تقويم جلالي دعوت شده
انديش بودن خيام را مطرح       صادق هدايت از ميان معاصران، نخستين كسي است كه موضوع مادي          

توانم به طور صريح بگويم كه خيام از سنّ شباب تا موقع مرگ، مادي، بـدبين و   مي«: كرد و نوشته است   
  )55همان، (» .ريبي بوده است

ن باور است   ي شمارد و بر ا    يز او را منكر معاد م     ي ابوالعلاء، ن  يد فلسف ي كتاب عقا  ةسنديعمر فروخ، نو  
فروخ، .( شود يي خود را منكر م      هي اول دي بعد، عقا  يز نبوده اما در دوره ها     يكه او در آغاز امر منكر رستاخ      

  )1381: 354و 154
وي در  . الـدين رازي ارائـه شـده اسـت          مطابق همين نظر، منتها به صورت اعتراض، از جانـب نجـم           

زده،  خوانـد و او را حيـرت   ي فلـسفي و دهـري و طبـايعي مـي     مرصادالعباد، حكـيم نيـشابور را در زمـره        
  )1374: 222، نجم رازي. (شمارد سرگشته و نابينا مي

بودنـشان ترديـدي      شناسيم كه در ديندار بودن يا عارف        اما در ميان چون و چراگران، كساني را مي        
  :گويد يكي از آنان باباطاهر است كه مي. نيست

 اگــر دســـتم رســد بـــر چــرخ گـــــردون   
ــي ــي را مـ ـــمت  يكـ ــدناز و نعــ ــي صـ  دهـ

  

 چـون   اسـت و آن     چـين   پرسم كه ايـن     ز حق   
 و آلــوده در خــونيكـــــي را نــــان جـــــ

  

  )1381: 144حمزه زاده، (               
  :گويد اش را بر سر اعتقاد ديني خود نهاده، مي ها ناصرخسرو است كه زندگي يكي ديگر از آن

 نعمـــت منعــــــم چراســـت دريـــا دريـــــا
  

 محنــت مفلــس چراســت كــشتي كــشتي   
  

  )1372: 509ناصرخسرو ، (             
  :ي اين بيت او زياد بحث شده است كنندگان است و دربارهو حافظ يكي ديگر از اين چون و چرا 
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 پيــر مــا گفــت خطــا بــر قلــم صــنع نرفــت 
  

 آفـــرين بــر نظــر پــاك خطــا پوشــش بــاد  
  

  )1374: 142حافظ، (             
فرقي كه بين خيام و ابوالعلاء وجود دارد، اين است كه خيام به جهت نوعي تقيـه و احتيـاط، بـي                      

هايش نـوعي اعتـدال كـه از         طف و احساسات خود را ابراز نكرده و در انديشه         باكانه و جسورانه عقايد، عوا    
باكي ابوالعلاء در خيام، حجاب  خورد؛ در واقع جسارت و بي شود، به چشم مي منطق و رياضيات ناشي مي  
  .كند و جداري فكورانه پيدا مي

هـا    هر رباعي مـدت   براي گفتن   . دارد  خيام جنجال كلون و يكباره كوبيدن همه چيز را دوست نمي          
تر از كميـت اسـت نگـاه او، عالمانـه             ي كيفيت خيلي سنگين     انديشد؛ همين است كه در كارش وزنه        مي

دهـد و كـساني كـه بخواهنـد           است و نگاه ابوالعلاء شاعرانه؛ ابوالعلاء به لفظ بـيش از معنـا اهميـت مـي                
  )1370: 110، يروانيمهاجر ش. (فصاحت كار او را منكر شوند، در اشتباهند

  
   تطبيق عقايد ابوالعلاء و خيام.5

ي صـراحي و جـام        اش درباره    آشكارترين موردي كه عمر خيام از ابوالعلاء تأثير پذيرفته، عقيده          -1
است و اينكه خاك اين ظروف روزگاري جزيي از بدن انساني بوده و دوبـاره بـه جـسد ديگـري منتقـل                       

  :كند لعلا اين حقيقت را اينگونه بيان ميابوا. ها واجب است شود؛ پس رعايت احترام آن مي
  فخـــارا مـــن الفخـــر عائـــداً   فلايمـــس

  

ــضرب     ــع يــ ــار للنفــ ــصر الفخــ  الا عنــ
  

  )1348: 238فروخ، (             
گران گل آنـان را بـراي سـاختن ظـروف زيـر لگـد          اند و كوزه    چه بسا مردم متكبري كه خاك شده      

  .كوبند مي
ـــره     ــصـــنع مــ ـــه يـ ــاء منـــ ــل انـ  لعـ

  

ــه    ــل فيــ ــشرب فياكــ ــن اراد و يـــ   مــ
  

  )238همان، (                 
ي ديگـران     شود براي خوردن و آشـاميدن مـورد اسـتفاده           ها درست مي    شايد ظرفي كه از خاك آن     

  .واقع شود
  :ي خيام در اين مورد حال بنگريد به انديشه

ــوي    ـــي دلج ـــه و سبويــ ـــر پيالــ  برگيــ
ــخص  ــس ش ــدخوي   ب ــرخ ب ــه چ ــز را ك  عزي

  

 زار و لــب جــوي فــارغ بنــشين بــه كــشته  
 صــــــدبار پيالـــه كـــرد و صدبارســـبوي

  

  )1373: 83فروغي، (                     
  : خواهد كه بر زمين آهسته قدم بگذاريم  ابوالعلاء از ما مي باز در همين مورد،

ــم ال  ــن اديــ ــا اظــ ــوطء مــ ــف الــ  خفــ
  

ــساد     ــذه الاجــــ ــن هــــ  ارض الا مــــ
  

  )1348: 238  فروخ،(             
هاي خاك شـده چيـزي روي زمـين نيـست و              ه نظر من جز انسان    بر زمين آهسته قدم بگذار كه ب      
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  :گويد خيام مي
 اسـت   هر سـبزه كـه بـر كنـار جـويي رسـته            

 پا بـر ســـر سبــــزه تـا بـه خـواري ننهـي              
  

 خــويي رســته اســت گــويي ز لــب فرشــته  
 اســت رســته رويــي لالــه ســبزه ز خــاك كــان

  

  )1373: 91فروغي، (             
گويند تا به حال، كـسي         و دوزخ نيز عقايد يكساني دارند و مي        خيام و ابوالعلاء در مورد بهشت      -2

ابـوالعلاء  . ها اطمينان كافي داشـته باشـيم   از بهشت و دوزخ براي ما خبري نياورده تا نسبت به وجود آن        
 :گويد مي

 فهـــــل قـــــام مـــــن جـــــدث منـــــت
  

ــري    ــسمع او مـــ ــن مـــ ــر عـــ  فيخبـــ
  

  )1348: 239فروخ، (                   
  هاي خود خبر بدهد؟ ها و شنيده ت كه از ديدهاي از خاك برخاس آيا مرده

  
 حيـــــات ثـــــم مـــــوت ثـــــم حـــــشر 

  

ـــمر     ــا ام عـــ ــه يـــ ــديث خرافـــ  حـــ
  

  )همان(           
  .اساس است اي بي زندگي و مرگ و رستاخيز افسانه) ام عمرو(اي دوست 

  :گويد و خيام مي
 كس خلـد و جحـيم را نديـده اسـت اي دل            
 اميد و هراس ما بـه چيـزي اسـت كـــز آن            

  

 دل ه از آن جهان رسـيده اسـت اي       گويي ك   
 جــز نـــام نشاني نـه پديـد اسـت اي دل          

  
  
  

  )1373: 59فروغي، (             
ــه ـــن راه دراز  از جملــ ــان ايــــ  ي رفتگــ

 ي آز و نيــاز پــس بــر ســر ايــن دوراهــه    
  

 اي كــو كــه بــه مــا گويــد راز     بازآمــده  
ــي   ــه نم ــاني ك ــيچ نم ــا ه ـــاز ت ـــي بــ  آي

  

  )73همان، (                 
ي شك و بدبيني است و اينكه حقايق امـور از ادراك   مسأله   شتراكات خيام و ابوالعلاء،از ديگر ا   -3

گوينـد معنـاي هـستي        داننـد و مـي      آنها، خود و ديگران را از حقيقت بـي خبـر مـي            . بشر پوشيده است  
 . ناگشودني است

 :گويد ابوالعلاء در اين مورد مي
 و مـــا يـــدري الفتـــي، والظـــل جهـــل    

  

ــك مغ   ــضيه المليـــــ ــاتواقـــــ  يبـــــ
  

  )1348: 106فروخ، (               
  .ي جهل است؛ زيرا اوامر خدا از مغيبات است داند؛ گمان بردن نشانه انسان چيزي از حقيقت نمي

  :گويد و خيام مي
 ي اســـرار كـــسـي را ره نيـــسـت در پـــرده

ــست     ــه ني ــيچ منزلگ ــاك ه ــز در دل خ  ج
  

 زين تعبيه جان هيچ كـس آگـه نيـســت           
 كوتـه نيـست   هـا     خور كه چنين فـسانه      مي
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  )1373: 57فروغي، (             
ي   خورد بدبيني است و اين بدبيني نتيجه        يكي از نكاتي كه در اشعار هر دو شاعر به چشم مي            -4

بينـد و هـيچ     هـاي زنـدگي را مـي        ابوالعلاء در بدبيني تندررو است و تنهـا تـاريكي         . يأس از زندگي است   
 در ايـن بـاره    ابـوالعلاء . تـر  اي پـايين  منتهـا در درجـه  خيام هم بدبين اسـت؛  . كند اي او را شاد نمي      نكته
  :گويد مي

 امــــا شــــروره: عرفــــت ســــجايا الــــدهر
  

ـــود     ـــيره فوعــ ـــا خـــ ـــقد و امــ  فنـــ
  

  )1348: 109فروخ، (               
  .مصيبتش نقد است و خيرش وعده و نسيه. اخلاق روزگار را شناختم

 وردت الــــــي دارالمــــــصائب مجبـــــــرا
  

ــيس يعج     ــا ل ــبحت فيه ــل واص ــي النق  بن
  

  )109همان، (               
  .از روي اجبار به دنيا آمدم و به سبب دلبستگي است كه كوچ كردن از دنيا برايم ناگوار است

  :گويد و خيام مي
ــر    ــد دگـ ــم نفزاينـ ــز غـ ــه جـ ــلاك كـ  افـ
ـــا    ــه مـــ ــد كـ ــر بداننـ ــدگان اگـ ــا آمـ  نـ

  

 ننهنـــــــد بـــه جـــا تـــا نرباينـــد دگـــر  
 كـــشيم ناينـــد دگـــر از دهـــر چـــه مـــي

  

  )1373: 71فروغي، (                 
 گــر آمــدنم بــه خــود بــدي نامدمـــــي     

ــه ــراب     ب ــن ديرخ ــدر اي ــه ان ــدي ك  زان نب
  

ــه   ــدن ب ــي  ور نيزش ــدي ك ــود ب ــدمي خ  ش
ــدمي    ــه ب ــدمي ن ــه ش ـــي ن ــه آمدمــــ  ن

  

  )85همان، (             
كند كه يكي     ي بسياري مشغول مي     فايده  ابوالعلا معتقد است، انسان در دنيا خود را به امور بي           -5

گويـد در حـالي كـه         خوبي ندارند و خيـام نيـز مـي          ي     كه نتيجه  -هاي ديني و علمي است      ها بحث    آن از
   :زند كه راه نه اين است و نه آن اي بانگ مي گروهي به كار دنيا مشغولند و جمعي به كار دين، منادي

ـــرج   ـــرج و مــ ــي هـ ــاس فـ ــدت النـ  وجـ
  

ـــرج    ـــزل و مــــ ـــن معتــ ـــواه بيــ  غــ
  

  )1348: 111فروخ، (                   
  .بينم مردم را در گمراهي و هرج و مرج و ميان اعتزال و تفويض سرگردان مي

ـــن   ــدر ره ديـــ ـــد انـ ــومي متفكرنــــ  قـ
 ترســـم از آن كـــه بانـــگ آيـــد روزي مـــي

  

 قومــــــي بـه گمـان فتـاده در راه يقـين       
 كاي بي خبران راه نه آن اسـت و نـه ايـن            

  
  
  

  )1373: 79فروغي، (               
ابـوالعلاء  . اند، قديم و محدث بودن عالم اسـت         ي از اموري كه هر دو شاعر به آن توجه كرده          يك -6

گويـد چـون    شود و پاياني ندارد و خيـام مـي      و جاويد است، هرگز فرسوده نمي     » قديم«عقيده دارد عالم    
  :كند كه جهان قديم يا محدث باشد همه رفتني هستند، پس ديگر چه فرقي مي

ــلا  ــوا الافـ ــد زعمـ ــيو قـ ــدركها البلـ  ك يـ
  

ــالطهر     ــه كـ ــاً فالنجاسـ ــان حقـ ــان كـ  فـ
  



  28  ________________________________________  شگاه شيرازـ دانان ادبتـبوسمجله   /  

  )1348: 219فروخ، (               
شوند؛ اگر درست باشـد پـس ميـان پـاكي و پليـدي فرقـي                  اند افلاك فرسوده مي     گروهي پنداشته 

  .نيست
 چــون نيــست مقــام مــا در ايــن دهــر مقــيم
ــيم   ــدم و ب ـــم و محــدث امي ــي ز قدي ــا ك  ت

  

 عظـيم پس بي مي و معشوق خطايي است          
 قـديم   چون من رفتم جهان چه محدث چه      

  
  

  )1373: 76فروغي، (                       
هاي به اصطلاح مصلح بشر تاخته و به پيـشوايان اديـان و مـذاهبي كـه در        ابوالعلاء به شريعت   -7

گرفتن از لذات هـدف ديگـري ندارنـد، حملـه             نظر او از نام دين جز كسب مال و رسيدن به مقام و بهره             
ي خويش كـه اديـان بـر يكـديگر برتـري و رجحـاني ندارنـد،                   گاه از اظهار عقيده     نيز هيچ خيام  . كند  مي

به كعبه و كليسا و سبحه و زنار و بتكده و مسجد و كنـشت اعتنـايي نـدارد و ايـن                      . نمايد  خودداري نمي 
  :ها نمايد داند كه فكر خود را صرف بحث در آن تر  از آن مي اهميت امور را بسيار بي

ــاًولا تحـــــسب م  قـــــال الرســـــل حقـــ
  

 ولكـــــــن قـــــــول زور ســـــــطروه    
  

  )1344: 175حسين، (             
  .اند ها گفتار دروغي را به هم بافته هاي فرستادگان را حقيقت مپندار كه آن گفته

ــشت      ــا خـ ــه روي درياه ــم ب ــد زن ــا چن  ت
 خيــام كــه گفــت دوزخــي خواهــد بــود     

  

 پرســتان كنــشــت بيــــــزار شــدم ز بــت  
ــد ز  ــه آم ــه دوزخ وك ــت ب   بهــشتكــه رف

  

  )1373: 55فروغي، (               
ــر خنــگ زميـــــن  ــدم نشــسته ب  رنــدي دي

  
 يقــين نــه حــق نــه حقيقــت نــه شــريعت نــه

  

 نــه كفــر و نــه اســلام نــه دنيــا و نــه ديــن  
  
  

ــره    ــود زه ــرا ب ــان ك ــدر دو جه ــن ان  ي اي
  

  )78همان، (               
همند؛ اما مقصود ابـوالعلاء  هاي ابوالعلاء به ريا و جهل و طمع و فسق مت       رجال ديني در اكثر لزوميه    

هايي همچون صداقت، درستي، محبـت و   خيام نيز مبلْغ ارزش. ي آنها بعضي از رجال ديني است نه همه   
  .او بيزار از رنگ و رياست. در عمل است... عشق و عهد و پيمان و وفا

  : گويد ابوالعلاء مي
 لعـــل انـــاس فـــي المحاريـــب خوفـــوا    

  

ــوا     ــشارب اطربـ ــي المـ ــاس فـ ــأي كنـ  بـ
  

  )1348: 163فروخ، (                 
كنند مانند آنهـايي باشـند كـه در           نشينند و مردم را موعظه مي       ها مي   شايد واعظاني كه در محراب    

  .كنند ها شادي مي ميخانه
  :گويد و خيام مي

ــسـتان را    ــزن م ــه م ــوري طعن ـــرمي نخ  بنيــاد مكــن تــو حيــــــله و دستــــان را    گ
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 نخــوري تــو غــره بــدان مــشو كــه مــي مــي 
  

 را   اسـت آن     غـلام    مـي    كه  خوري   لقمه صد
  

  )1373: 52فروغي، (                 
هـا را     توان سنجيد و تقدير مقياس      ابوالعلاء عقيده دارد كه تقدير و سرنوشت را با مقياسي نمي           -8

گويد جبر و سرنوشـت بـدون تغييـر اسـت و مـا را در آن هـيچ انتخـاب و                        خيام نيز مي  . برد  از ميان مي  
  :باشد گزينشي نمي

ــا     ــاييس امرنـ ــا المقـ ــد اعيـ ــري لقـ  لعمـ
  

ــم     ــره مظلــ ــد الظهيــ ــنا عنــ  فحندســ
  

  )1348: 217فروخ، (                 
  .ها را از بين برده و روز روشن را چون شب تيره كرده به جان خودم سوگند كه سرنوشت مقياس

  :گويد اگر قضا و قدر تغيير نيافتني است پس چرا بايد براي آن مؤاخذه شويم خيام مي
 قلـم قـضا چـو بـي مــــن راننــــد           بر مـن    
 وامــروز چــو دي بــي مــن و تــو مــن دي بــي

  

 داننــد پــس نيــك و بــدش زمــن چــرا مــي  
ــد  ــه داور خوانن ــه چــه حجــتم ب ـــردا ب  فـ

  

  )1373: 64فروغي، (                       
 نتـوان كـرد     چون روزي و عمـر بـيش و كـم         

 كار من و تو چنـان كـه راي مـن و تــوست             
  

 ـــوان كـرد   دل را به كم و بـيش دژم نتـ ـ         
 از موم به دسـت خـويش هـم نتـوان كـرد            

  

  )65همان، (                     
 مذهبي خود، در مورد اخلاق و دين، مادي مـذهب            ي  ابوالعلاء در بعضي موارد بر خلاف عقيده       -9

. دهد، تنها به علـت عوامـل مـادي اسـت     است؛ زيرا او معتقد است هرچه در زندگي براي انسان روي مي       
به همين دليل او از آغاز در محافـل         . گذارد  جت روي دنياي مادي و محسوس انگشت مي       خيام نيز با لجا   

صوفيه به عنوان يك مرتد محكوم بوده است؛ اما ارتداد او چون ارتداد ابوالعلاء جزمي نيست؛ بلكه نوعي                  
  .بينيم لطافت و ظرافت بياني آميخته به طنز در برابر خشونت و عصبيت ابوالعلاء در او مي

  :گويد العلاء ميابو
ــدس   ــسي وحنــ ــبح و مــ ــداولني صــ  تــ

  

 و مرعلــــي اليــــوم و الغــــد و الامــــس   
  

  )1348: 114فروخ، (                 
دهنـد و امـروز و فـردا و ديـروز بـر مـن                 صبح و شب، روشني و تاريكي مـرا تحويـل يكـديگر مـي             

  .گذرند مي
  :و خيام گويد

ــرانيم     ــا در او حي ــه م ــك ك ــرخ فل ــن چ  اي
  فـــانوسخورشـــيد چـــراغ دان و عـــالم  

  

 فـــانوس خيـــال از او مثـــالي دانيـــــــم  
 مـــا چـــون صـــوريم كانـــدر او حيـــرانيم

  

  )1373: 75فروغي، (                 
اعتقادي ندارند و وقتـي     ...  هم ابوالعلا و هم خيام، به امور ماوراء طبيعي مانند ملائكه و جن و              -10

  .باشد ميكنند، به لحن شك و استهزاء و به طور نقل قول  از اين امور ياد مي
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  :گويد ابوالعلا مي
 زعــــم النــــاس انّ قومــــا مــــن الابـــــــ

  

ــالطيران    ــالجو بـــــ ــوا بـــــ  رار عولـــــ
  

  )1348: 217فروخ، (                 
  .اند ي پرواز به آسمان رفته مردم گمان كردند كه گروهي از نيكان به وسيله

  :گويد و خيام مي
ــد   ــوثر باشـ ــور و كـ ــشت و حـ ــد بهـ  گوينـ

 ـهپــركن قــدح بــاده و بــر دســتم نــــ ـ    
  

 شــكر باشــد و شــير و شــهد و  مــي  جــوي  
 نقـــدي ز هـــزار نـــسيه بهتــــــر باشـــد 

  

  )1373: 68فروغي، (             
زحل، مريخ و ثريا       ابوالعلاء عقيده دارد در دنيا هرچه هست رو به زوال و نابودي است و حتي                 -11

ست و همه به خاك باز شود و ناپايدار ا گويد همه چيز خاك مي خيام هم مي. نيز از مرگ خلاصي ندارند    
  :گردند مي

  
ــراب   ــي تـــ ــسومنا، و هـــ ــراب جـــ  تـــ

  

ــراب    ــن الآل اغتـــــ ــي عـــــ  اذا ولـــــ
  

  
  

  )1348: 220فروخ، (             
  .گردند هاي خاكي ما هرگاه از مصاحبت مردم جدا شوند، آسوده مي بدن

ــو   ــودي كـ ــا سـ ـــن مـ ــدن و رفتـــ  از آمـ
ــان   ــان جهـ ــاي نازنينـ ــر و پـ ــدين سـ  چنـ

  

ــا پ    ـــر م ــد عمــــ ــار امي ــووز ت ـــودي ك  ـ
ــي ــي  م ــاك م ــوزد و خ ــود دودي س ــو ش  ك

  

  )1373: 80فروغي، (                 
 در بسياري از موارد، خيام عقيده دارد نبايد نقد را به اميد نسيه از دست بدهيم و ابوالعلا هم                    -12

  :گويد شراب نقد اين جهان را به اميد شراب بهشت از دست ندهيد با تمام بدبيني به اين جهان، مي
  نقــــــدا هنــــــا الــــــصهباءاتتــــــرك ه

  

 لمــــا وعــــدوك مــــن لــــبن و خمــــر  
  
  

  )1348: 201فروخ، (             
  دهي؟ ي شير و شراب بهشت از دست مي آيا شراب نقد اين جهان را به اميد وعده

ــد   ــوثر باشـ ــور و كـ ــشت و حـ ــد بهـ  گوينـ
 پــركن قــدح بــاده و بــر دســتم نــــــه     

  

 شــكر باشــد و شــهد و شــير و  جــوي مــي  
 هتـــر باشــد  نقــدي ز هـــــزار نــسيه ب   

  

  )1373: 68فروغي، (             
ــحر  ــت س ــز اي  وق ــت خي ــسر   اس ــه پ  طرف

ــا   ــنج وف ــن ك ــت در اي ــك دم عاري ــاين ي  ك
  

 ي لعـــل كـــن بلـــورين ســـاغر پــر بـــاده   
 بــــسيـار بجــــويي و نيــــابي ديگــــر   

  

  )72همان، (               
  

  وجوه افتراق. 6
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گر يكـد يشان را بـه     ي ـآراء،  ا  ن اشـتراك    ياند و هم    دهيام و ابوالعلاء در اكثر موارد هم عق       يهرچند خ 
ن ي ـدهـد و ا  يهـا را نـشان م ـ    شهي ـز اند يم كـه تمـا    يابي ـ ي را م  يها نكات   ك ساخته، اما در سخنان آن     ينزد

  . شود يها مربوط م  آنيات جسمي و خصوصي و نوع زندگيط اجتماعيشتر به شرايز بياختلافات ن
ها را به دام  ء به علت آن كه شراب، عقلابوالعلا.  استيي باده و باده خوار      ن نكات، مسأله  ي از ا  يكي

  : ديجو ي ميزاري بيسازد، از باده و باده خوار يل ميافكند و زا يم
 و حرمــت شــراب الــراح لا خــوف ســائط    

  

ــ   ــا ترمـ ـــقاليو لكنهـ ـــقول بعــ   الــعــ
  

  )1381: 67فروخ،                                                                                 (
 باشد، در تمام عمر به او اجازه نخـواهم داد كـه             يي دوست   د كه اگر شراب به منزله     يگو  يابوالعلاء م 

  )388همان، ( .ا آشكارا با من معاشرت كنديپنهان 
شخند يش را به ر   ياند   به سر برد و عقل مصلحت      ي خبر ي نوشد تا در ب    يام شادخوارانه باده م   ياما خ 

  : رديگ
 ــ  ــز م ــه بج ــر چ ــاه  ياز ه ــت كوت ــهياس   ب

ــست ـــندريمـ ـــي و قلـ ــهي و گمــراهــ   بـ
  

ــ   ــاه  يم ـــان خرگ ـــف بت ــم ز ك ــهي ه   ب
ــ ــي ــه ز م ــاه يك جرع ــا م ــاه ت ــهي ز م   ب

  

  )1373: 81، يفروغ                          (
ام مـرگ را دشـمن      ي ـخ. شود  يده م ي د ين دو شاعر اختلافات   يد ا يز در عقا  ي ن يدرمورد مرگ و زندگ   

  : خون استدارد و دلش از اجل  يم
 رون شـــديــه ز كــف بيافــسوس كــه ســرما

ــه پرســم از و  ــان ك ــد از آن جه  يكــس نام
  

  جگرهــا خــون شــديوز دســت اجــل بــس  
 ــــا چــــون شــديكــاحوال مــــسافران دن

  

  )63همان،                                                                                                        (
  : كند كه با مرگ روبرو شود ي نبرده، آرزو ميات تمتعي ابوالعلاء كه از حاما

ـــ ــا حـ ــياتيام ــا ل ـــرجي فم ـــا فـ   عــندهـ
  

  اذا قـدما   ي عـــن مـوت    يت شــــعر  يفلــ  
  

  ) 1366: 20كاسب،                                                                                        (
  

  گيري  نتيجه.7
 وجـوه   ي بـا بررس ـ   ين با اوست؛ حت   يش از موارد تبا   يام به ابوالعلا ب   يتوان گفت موارد شباهت خ     يم

ز ي ـ ن يه استوار است؛ اما گاه    يك پا ي بر   ي زندگ ي  ه آنان دربار  يد كه مكتب فلسف   يم د ين آن دو خواه   يتبا
شتر بـه   ي ـز ب ي ـن اختلافات ن  ي دهد و ا   يشه ها را نشان م    يز اند يم كه تما  يابي ي را م  يدر سخنان آنان نكات   

  . شودي آنها مربوط مي و نوع زندگيط اجتماعيشرا
  هاي خيام نيشابوري و ابوالعلاء معريّ به اين نتيجـه           گيري  با بررسي تطبيقي افكار و عقايد و جهت       

  :رسيم كه مي
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بان و  خيام و ابوالعلاء به دليل برخورداري از مواهب فطري و هوش و استعداد سرشار و تسلّط بر ز                  
انـد و بـا توجـه بـه       ادب عربي و انتساب به فرهنگ غني اسلامي، آثاري شگفت از خود به جاي گذاشـته               

شرايط زندگي و فراز و فرودهاي آن از راه تهكّم و انتقادهـاي تنـد و گزنـده و بـدبيني و گـاهي طعـن،                          
 نظر برسـد ولـي بـا        اند كه شايد با نگاهي سطحي بعضي از آن سخنان ناخوشايند به             سخناني بيان كرده  

يـابيم كـه      ي اين دو شاعر انديشمند در مراحل مختلف زندگي در مي            نگري و همراه شدن با انديشه       ژرف
اين سخنان بر اساس شرايط زمان و مكان عرضه شده و راز و رمزهايي دارد كه چندان هـم ناخوشـايند                     

  . نيست
  

  ها يادداشت
. مد صراف آن را در كتاب خود عمرالخيام آوردهكه احمد حا) سه شعر(از اشعار عربي خيام . 1 

  )م1938: 105 بغداد،(
  

  منابع
 .1379: ، تهراني هستي فصلنامه .خيام و درد روشن بيني ).1379 (.اسلامي ندوشن، محمدعلي

 .انتشارات ذوي القربي: قم. المجاني الحديثه ).م1998 (.البستاني، فؤاد أفرام

 . هانيك: تهران. اميت خيخصل شيتحل ).1365 (.ي، محمدتقيجعفر

 .صفي علي شاه: تهران.  ديوان).1374. (الدين محمد حافظ، شمس

 .زوار: يو جم، تهرانن خديترجمه حس. يدر زندان ابوالعلاء المعر). 1344 (.ن، طهيحس

  .نييدارالعلم للملا: روتي، ب4، ط3 ج.يخ الادب العربيمن تار ).1988 (.ن، طهيحس

 .طلايه: تهران. دوبيتي هاي باباطاهر ).1381 (.حمزه زاده، نساء

  .دارالفكر: مصر. معجم الادباء ).تا بي (.حموي، ياقوت

 .اساطير:  تصحيح مجتبي مينويي، تهران.نوروزنامه ).1380 (.خيام، عمر

 .مصر. ابوالعلاء المعري الزاهد المفتري عليه ).م1986 (.الدباب، عبدالمجيد

 .20، ي شعر مجله آيا ابوالعلاء ملحد بوده است؟ ).1375( .ذكاوتي قراگزلو، عليرضا

 .بغداد. عمر الخيام ).م1938 (.صراف، حامد

 .توس:  عبدالحميد آيتي، تهراني ترجمه. تاريخ ادبيات زبان عربي ).1378 (.الفاخوري، حنا

 :و جـم، تهـران    ين خـد  ي حـس  ي  هترجم ـ. لسوف معره ي ابوالعلاءف يد فلسف يعقا ).1348 (.فروخ، عمر 
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   .ينانكلفر

: و جـم، تهـران    ين خـد  ي حـس  ي  هترجم ـ. لسوف معره ي ابوالعلاءف يد فلسف يعقا ).1381 (.فروخ، عمر 
  .روزهيف

 .اساطير: دار، تهران  جربزهبه اهتمام ع،. رباعيات خيام ).1373 (.فروغي، محمدعلي و قاسم غني

  .زوار: تصحيح دبير سياقي، تهران.  سفرنامه).1370 (.ناصرخسروقبادياني، 

 .دنياي كتاب:  به اهتمام مجتبي مينوي، تهران. ديوان).1372 (.ناصرخسروقبادياني، 

  . تهران. اميم عمر خيات حكيرباع ).1366 (.زااللهيكاسب، عز

  .پويش: تهران. نگاهي به خيام ).1370 (.مهاجر شيرواني، فردين و حسن شايگان

 .علمي و فرهنگي: ين رياحي، تهرانبه اهتمام دكتر محمدام. مرصاد العباد ).1374 (.نجم رازي

 .فرزان:  زهرا خسروي، تهراني ترجمه.  ادبيات تطبيقي).1380 (.ندا، طه
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